كشور ايران در طول تاريخ شاهد تغيير و تحولات بسياري بوده است. اين تغيير و تحولات در دوران معاصر همپاي ديگر نقاط جهان, از آهنگي شتابان‌تر برخوردار بوده است. از مهمترين موارد اخير مي‌توان به نهضت مشروطه, ملي‌شدن صنعت نفت, انقلاب اسلامي و جنبش اصلاحات دوم خرداد اشاره كرد. اگرچه در تمامي اين رخدادها, همه مردم ايران مشاركت نداشته‌اند اما نتيجه حركت و تغيير, ”ملي“ بوده است و هدف از آن, گذار از وضعيت ناخوشايند موجود به وضعيتي بهتر بوده است. 

تغيير و تحولات كوچكتر ديگري نيز در كشور رخ داده است كه بعضي از آنان دولتي, برخي گروهي, بعضي مذهبي, برخي ”بخشي“, و بعضي ملي بوده است. همپاي اين تغييرات, تحولات بين‌المللي فراواني نيز در محيط پيراموني كشور رخ داده است كه داراي تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم زيادي بر شرايط كشور بوده است: انقلاب صنعتي, مدرنيته, جنگ جهاني اول و دوم, جنگ سرد, پيشرفت گسترده علوم و فناوري, انقلاب اطلاعات و ارتباطات, جهاني‌شدن و جهاني‌سازي, پايان‌يافتن جنگ سرد و شكل‌گيري نظم نوين جهاني, و ظهور پست‌ مدرنيسم.

اما آنچه بايد اذعان داشت اينست كه همواره برآيند اين تغيير و تحولات ملي و بين‌المللي, مثبت و در جهت رشد و تعالي كشور نبوده است. نبود رشد فرهنگي كافي همواره باعث شده است تا جامعه و حكومت نتوانند منصفانه, اتفاقات گذشته را نقد كرده و عملكرد فعلي خود را ارزيابي نمايند. نتيجه اين مشكل, حركت در جهت نادرست براي ساليان متمادي بوده است بطوريكه تنها راه‌حل برون‌رفت از شرايط حاكم, ايجاد تحول يا انقلاب گرديده است. از آنجاييكه اين رخدادها نيز معمولاً شديد و همراه با هيجان و احساسات گسترده بوده است و فكر كافي و مناسب براي بعد از آن نشده بوده است, نتيجه‌اي مناسب در پي نداشته است.

آنچه مي‌خواهيم بيش از همه در اين نوشتار بر آن تاكيد بورزيم اينست كه ”پويايي و تحول, نشانه زندگي و بالندگي است و بايد در جامعه, ارزش محسوب شود“. جوامع پيشرفته و توسعه‌يافته, رمز موفقيت خود را نقد و ارزيابي شرايط موجود, بنانهي انديشه‌هاي نوين با نگاه به آينده, برنامه‌ريزي براي ايجاد تغيير و تحولات مناسب, اجراي دلسوزانه برمبناي پشتكار, ارزيابي و نقد منصفانه عملكرد جاري, و اصلاح سازوكارها و فعاليت‌ها براساس آن مي‌دانند. امري كه در كشورهاي كمترتوسعه‌يافته و جهان سوم به يك باور و انديشه فراگير تبديل نشده است. متاسفانه نتيجه آن نيز چيزي جز عقب‌ماندگي و بروز تحولات و انقلاب‌هاي مكرر نبوده است.

 در ايران بعد از انقلاب اسلامي جريان‌هاي فرهنگي متكثر و متنوعي در جامعه واقعيت داشته‌اند و به رغم همه عوامل، توانسته‌اند كم و بيش به حيات و حضور موثر خود در عرصه گفتماني جامعه ادامه دهند. رويكردها، گفتارها و مطالبات فرهنگي منحصر به بخش اسلامي و مذهبي نبوده بلكه رويكردهاي ديگري مثل ملي‌گرايي، قوم‌گرايي، عرف‌گرايي (سكولاريزم)، مدرنيسم بومي‌گرا، مدرنيسم سنت‌گرا، مدرنيسم چپ، مدرنيسم ليبرال، مدرنيسم غرب‌گرا، مدرنيسم تلفيقي، مدرنيسم انتقادي و پست مدرنيسم در جامعه ايران واقعيت و ريشه داشته‌اند. 

ادامه حيات رويكردهاي مختلف ياد شده از آغاز انقلاب تا كنون و استمرار وضع متكثر و عرصه گفتماني جريان‌هاي فرهنگي ايران، حكايت از آن مي‌كند كه در جامعه ايران معاصر و دنياي كنوني، زمينه‌هايي كم يا بيش براي هريك از رويكردهاي مزبور وجود داشته‌ است زيرا در غير اين صورت با وجود عوامل متعدد محدود كننده كه در مقابل آنها ايجاد شده است، نمي‌توانستند به زندگي گفتماني خود ادامه دهند.

يافته‌ها نشان‌ مي‌دهد جريان اسلام‌گراي مذهبي كه جريان معتقد به حاكميت فقهي بر فرهنگ بصورت اصول‌گرايانه، قاطع، انقلابي و راديكال مي‌باشد، از اوايل انقلاب با اين اعتقاد كه فرهنگ جامعه بايد تنها در چارچوب و الگوي مطلوب اين رويكرد شكل بگيرد و هدايت شود، براي كنترل جريان هاي فرهنگي به شيوه‌هاي مختلفي اعم از سياسي، حقوقي، قضايي و ... متوسل شده است با وجود اين هنوز بسياري از اسلام‌گرايان نه تنها از ميزان تحقق اهدافِ رويكردي خود در فرهنگ جامعه، رضايت ندارند بلكه معتقدند كه روز به روز فرهنگ از وضع مطلوب آنها بيشتر منحرف شده و فاصله مي‌گيرد و زمينه براي حضور و فعاليت‌ گفتمان‌هاي حريف و مخالف فرهنگي در جامعه ايران افزايش پيدا مي‌كند
بحث ايران منطقه‌اي مي‌تواند يك گرايش جديد در سطح سياست خارجي ايران بعد از 200 سال باشد. ضرورت تغيير اين نگرش در سياست خارجي ايران بنابر اوضاع و احوالي است كه در اطراف ايران و همچنين تحولي كه در ساختار قدرت بين‌المللي پيدا شده مي‌باشد. 
1- تغيير ساختار قدرت بين‌المللي :
ساختار قدرت بين‌المللي و يا به تعبيري ديگر آرايش قدرت‌هاي جهاني در صحنه بين‌المللي تغيير كرده است. اين تغيير در آرايش و تغيير در حوزه‌هاي نفوذ قدرت‌هاي بين‌المللي در پيرامون ايران يك تغيير اساسي به وجود آورده است. لذا وقتي ساختار قدرت عوض مي‌شود تحولات بزرگ و زلزله‌هاي سياسي بدنبال دارد. يكي از اين زلزله‌ها كه در اطراف ايران اتفاق افتاده است خليج فارس، درياي خزر، افغانستان، عراق و آسياي ميانه مي‌باشد كه آرايش سياسي قدرت و نظم بين‌المللي به هم خورده است. لذا تحول در ساختار و قدرت بين المللي نيازمند اين است كه نگاه و گرايش سياست خارجي ايران عوض شود.
2- ايفاي نقش كارآمدتر:
 امروز مردم و دولت ايران آمادگي بيشتري را نسبت به گذشته براي ايفاي نقش موثر در منطقه اطراف خود را دارد البته ايران در گذشته نيز نقش ايفا كرده است اما بيشتر در بعد نهضت‌ها كه حالت چريكي و صادراتي داشته است نه در بعد سياست، حكومت و روابط بين‌الملل. ايران مي‌تواند نقش موثر در روابط بين‌الملل داشته باشد و اين آمادگي، استعداد و توانايي را نيز دارد.
اين دو ضرورت ما را به اين نتيجه مي‌رساند كه اگر بخواهيم چنين نقشي را ايفا نمائيم بايد گرايش سياست خارجي خود را عوض كنيم: اما تعويض اين گرايش نيازمند مبناي تئوريك مي‌باشد و نمي‌توان بر مبناي عاطفي، احساسي و حتي آرماني براي خود نقشي تعيين كنيم كه مطابق با مبناي تئوريك و واقعيات باشد. 
تئوري نظم منطقه‌اي :

در اين تقسيم بندي كشورها، يكي از 3 نوع زير هستند :
1- كشورهايي كه داراي قدرت بين‌المللي هستند يعني بر گستره‌اي بزرگ از جهان حكومت مي‌كنند. 
2-  كشورهايي كه قدرت ملي دارند يعني در چارچوب و محدوده مرزهاي خودشان حاكميت دارند. 
3-  كشورهايي كه داراي قدرت منطقه‌اي هستند يعني بر بخشي از جهان مي‌توانند اعمال قدرت و نقش كنند و كانون سازماندهي تلقي شوند و صاحب نفوذ منطقه‌اي مي‌باشند و حد وسط قدرت بين‌المللي و قدرت ملي قرار مي‌گيرند. اين چنين كشورهايي را قدرت منطقه‌اي‌ مي‌گويند كه خارج از چارچوب مرزهاي خود به اعمال قدرت مي‌پردازد. 
ايران يك كشور منطقه‌اي است يعني مي‌تواند بيشتر از قدرت ملي و جغرافيايي خود نقش ايفا نمايد و اين نقش نه بصورت چريكي بلكه بصورت حكومت و دولت خواهد بود كه در روابط، سياست و نظم منطقه‌اي تأثير گذار باشد و نقش ايفا نمايد و اگر اين نقش به عينيت و سرانجام برسد عامل مهمي براي ساماندهي گرايش سياست خارجي ايران در دهه‌هاي آينده خواهد بود. لذا بحث اين است كه ما مي‌توانيم بر اساس نظم منطقه‌اي، سياست خارجي ايران را تغيير دهيم.

 
پارامتر‌هاي يك كشور منطقه‌اي :

1- وابستگي، همبستگي و پيوستگي فرهنگي و اقتصادي در منطقه‌اي كه يك كشور منطقه‌اي مي‌خواهد در آن ايفاي نقش نمايد.
2- دارا بودن موقعيت ژئوپلتيك و قدرت تأثير گذاري جغرافيايي بر كشورهاي منطقه. 
3- داشتن توانايي و قدرت لازم براي ايفاي نقش.
4-  مديريت و ديپلماسي ماهر و با كفايت.

آيا ايران پارامترهاي يك كشور منطقه اي را داراست؟

حال بايد ديد كه آيا ايران داراي اين چهار ويژگي هست يا نه. اگر داراي اين شرايط مي‌باشد مي‌توان گفت ايران يك كشور قدرتمند منطقه‌اي است.

ايران در منطقه داراي دو پيوستگي فرهنگي مي‌باشد يكي تمدن ايراني و دومي تمدن اسلامي. ايران از كمربند بخارا گرفته تا آسياي مركزي و باكو تا سليمانيه عراق و بخش كردنشين تركيه داراي يك پيوستگي تمدني بوده و از طرف ديگر در شرق و غرب، شمال و جنوب ايران داراي پيوستگي تمدن اسلامي مي‌باشد. 
ايران به لحاظ اقتصادي نيز كانون انرژي كل منطقه تلقي مي‌شود و به لحاظ تجاري به دليل اينكه در اطراف چهار بازار عمده خليج فارس، آسياي ميانه،‌ افغانستان-پاكستان و خاورميانه وجود دارد از پيوستگي تجاري نيز برخوردار است.
در شرق ايران منطقه پاكستان و افغانستان واقع شده است در شمال شرقي آسياي مركزي و در غرب ايران خاورميانه و در جنوب خليج فارس واقع شده است. 
با توجه به آن كه ايران هم جزء خليج فارس است هم جزء خاورميانه و هم جزء منطقه درياي خزر مي‌باشد، با قفقاز و آسياي ميانه تعامل جدي دارد و از طرفي ديگر به جهت نزديكي به افغانستان و پاكستان، روابط سياسي موثري مي‌تواند با اين دو كشور داشته باشد.
ايران داراي منابع انساني فراواني نيز هست. مردم ايران، سرمايه انساني بسيار بزرگي در تشكيل قدرت منطقه‌اي هستند و در مقايسه با كشورهاي ديگر بسياري از مردم ايران اساسا سياستمدار محسوب مي شوند. اين پتانسيل قوي و استعداد فراوان، در تبديل شدن ايران به قدرت منطقه‌اي فوق العاده مؤثر مي‌باشد. 
منابع اقتصادي فراواني در ايران وجود دارد. نفت و گاز از جمله منابع مادي هستند. يكي از امكاناتي كه تاكنون آمريكا را به عنوان امپراتور نگه داشته منابع داخلي وسيع آمريكا مي‌باشد. آمريكا سرزمين بسيار حاصلخيزي است. درايران نيز متناسب با پهناوري و جمعيت، منابع مادي و طبيعي زيادي وجود دارد.
جمعيت ايران نيز جمعيت بزرگي در منطقه است كه تا 10 الي 15 سال آينده به 80 ميليون نفر مي‌رسد. 
انقلاب اسلامي بعنوان ايدئولوژي فرا محيطي مي‌تواند كاملاً ايران منطقه‌اي را شكل دهد. انقلاب اسلامي به خودي خود يك استعداد براي منطقه‌اي شدن ايران بوجود آورده است. هدف ايدئولوژي اسلامي و ايدئولوژي امام (ره) تبديل ايران به قدرت منطقه‌اي مي‌باشد. لذا اين ايدئولوژي و ظرفيت در انقلاب اسلامي وجود دارد مهم اين است كه ما با چه نگاه و تصويري به انقلاب نگاه كنيم، آيا با آن نگاه متحجرين كه انقلاب را توجيهي براي حكومت فرض مي‌كنند يا با آن صورت منحرفين غرب‌زده‌اي كه سعي مي‌كنند انقلاب اسلامي را در حداقل محدوده خود زنداني نمايند؟  پس انقلاب اسلامي نيز يك بستر فكري مناسبي است براي اينكه ايران تبديل به يك قدرت منطقه‌اي شود. 
روحيه امنيتي، دفاعي و حماسي ايران براي برقراري صلح و امنيت در منطقه فراهم است، يعني نيروهاي مسلح و نظامي ايران اين پتانسيل را دارند كه مأموريت‌هاي صلح جويانه و امنيتي را در بيرون از مرز خود تأمين و برقرار نمايند. 
مديريت و رهبري سياسي كه داراي دو بعد سياست خارجي و ديپلماسي مي‌باشد. سياست خارجي همان چيزي است كه رهبري تعيين مي كنند ، به اين معني كه خطوط و سياست‌هاي كلي را در سياست خارجي ترسيم مي نمايند.
ديپلماسي يعني مديريت كردن روابط خارجي بر اساس اين سياست‌ها يا اجرايي كردن سياست‌هاي خارجي كه بيشتر به صورت كلي، مبهم و تئوريك هستند. لذا سياست خارجي با ديپلماسي تفاوت اساسي دارد. چه بسا سياست خارجي در ايران خوب بوده اما ديپلماسي ضعيف، توانايي تحقق آن سياست‌ها را نداشته است.

بنابراين ايران با داشتن اين چهار ويژگي مي‌تواند به قدرت منطقه‌اي تبديل شود بستر كار نيز فراهم است. مانند حضور هوايي آمريكا را حضور بسيار اساسي و استراتژيك بدانيم مخصوصاً در شرايط امروز آمريكايي‌ها پايگاههاي هوايي خود را از عربستان بيرون كشيدند و در يك نوار باريك خليج فارس و در يك منطقه‌ نا امن افغانستان و عراق ساكن كردند.
در طول تاريخ روابط سياسي ايران با كشورهاي ديگر، روابط با آلمان همواره از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. از زمان بيسمارك و سفر ناصرالدين شاه قاجار به آلمان تاكنون، رابطه دوستي بين ايران و آلمان تقريباً بدون وقفه تداوم داشته است. در عين حال روابط اقتصادي بين دو كشور نيز تا اندازه اي گسترش يافته است به طوري كه امروزه در حدود 30 درصد از توان صنعتي ايران بر پايه ي فن آوري آلمان قرار دارد. در طول جنگ جهاني دوم روابط دوستانه تهران – برلين به موضوع مورد توجه جهاني مبدل شد و مخالفتهايي را از جانب متفقين برانگيخت كه در نتيجه آن بخشي از خاك ايران در سال 1941 به وسيله ي اتحاد جماهير شوروي و بريتانيا به تسخير درآمد. بعد از سال 1324 شمسي (1945 ميلادي)، ايران همچون بخش اعظم آلمان، در كنترل متفقين باقي ماند. پس از انقلاب اسلامي در سال 1357 ايران توانست از سلطه آمريكا آزاد شود، اما در طول جنگ با عراق در سالهاي (1357تا1368) – كه از سوي عراق آغاز شد – ايران با مشكلات جديد بسياري مواجه گرديد. در چنين برهه ي دشواري، آلمان تنها ميانجي ديپلماتيك غربي ايران باقي ماند.
با روي كار آمدن دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و پذيرفته شدن آتش بس بين تهران و بغداد در سال 1368، دوره اي در تاريخ ايران آغاز گرديد كه شاخصه ي آن بازسازي در داخل به همراه تحكيم روابط خارجي بود. در همان زمان، و در سال 1369 آلمان شرقي و غربي بار ديگر با هم متحد شدند و اين واقعه تاريخي، آلمان را قادر ساخت تا حداقل به صورت رسمي استقلال خود را (متعاقب گفتگوهاي چهار به علاوه دو، كه در آن قدرتهاي متفق استقلال را به آلمان و برلين به مثابه ي يك كل بازگرداندند)، بازيابد. در اين زمان رابطه بين ايران و آلمان از اهميت فراواني برخوردار بود، زيرا بعد از چند دهه، اكنون دو كشور قادر بودند تا نوع جديدي از رابطه را بنياد نهند. 
با اين دو تحول مهم در ايران و آلمان زمينه ي جديد ارتقا روابط دو جانبه فراهم شد. روابط ديپلماتيك بين دو كشور آن چنان قوتي يافت كه در سالهاي 1369 تا 1375 بيش از 300 هيئت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و پارلماني ايراني و آلماني در سطوح مختلف، بين دو كشور مبادله شدند كه شامل تقريباً نيمي از وزيران كابينه هاي ايران و آلمان نيز مي شد. چنانچه آلمان و ايران پس از انقلاب، براي نخستين بار كميسيونهاي مشتركي را در زمينه هاي: اقتصادي، محيط زيست، حمل و نقل، فرهنگي و پارلماني ايجاد كردند. حجم تجارت بين دو كشور به رقم بي سابقه اي در حدود ده ميليارد مارك رسيد. وزير اطلاعات ايران، علي فلاحيان، و همتاي آلماني او براي نخستين بار در سالهاي 1371 و 1372 از كشورهاي يكديگر ديدار كردندو بناي روابط اطلاعاتي بين دو كشور را پايه گذاري نمودند. در تمام نشستهاي سران كشورهاي صنعتي در اين دوره، آلمان قطعنامه هاي بر ضد ايران را كه (از سوي ايالات متحده پيشنهاد مي شد.) رد كرده و يا مي كوشيد لحن آن را ملايم تر كند. در طول دوره اي كه ايران از بحران بدهي خارجي رنج مي برد، به ويژه در سال 1373 كه اين كشور دستخوش شديدترين بحران اقتصادي بين المللي خود در بعد از انقلاب اسلامي شد، آلمان با زمان بندي مجدد برنامه ي بازپرداخت ميلياردها مارك بدهي تهران، رهبري كشورهاي غربي در حمايت از تهران را بر عهده گرفت. از اوايل دهه 1369، براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي، سران ايران و آلمان به طور منظم با يكديگر تماس گرفته و در مورد مسائل مهم منطقه اي و بين المللي تبادل نظر مي كردند. 
گسترش روابط بين تهران و بُن از سال 1369 به بعد، مورد توجه وسيع رسانه هاي جهان قرار گرفت، به طوري كه رسانه هاي خبري بين المللي آن را به عنوان يك «رابطه ي ويژه» توصيف كردند. به هر حال، هم زمان با رشد بي سابقه ي روابط ايران و آلمان در طول دوره ي 1369 تا 1375، عواملي نيز روابط دوستانه بين اين دو كشور را به چالش كشيدند. در طول سالهاي 1375 و 1376 اين رابطه به يك بحران جدي مواجه شد. فشارهاي بريتانيا، اسراييل و ايالات متحده بر عليه بهبود روابط ايران و آلمان، به همراه حوادثي چون ترور رهبران كرد در رستوران ميكونوس در برلين، ترور رضا مظلومان (معاون اسبق وزير آموزش و پرورش ايران در پاريس)، دستگيري و محاكمه شهروندان آلماني در ايران، دستگيري فرج سركوهي به اتهام جاسوسي براي آلمان، و بالاخره حكم دادگاه برلين در قضيه ميكونوس، همگي از جمله عواملي بودند كه اين نوع رابطه جديد را دستخوش بحران كردند.
در پرتوي روند كلي به سوي بهبود روابط بين ايران و آلمان در سالهاي 1369 تا 1375 و در نظر گرفتن اين حقيقت كه هر دو طرف معتقد بودند كه روابط بهتر به سود آنها خواهد بود، با وقوع يكباره ي بحران سالهاي 6-1375 و به دنبال آن، وخامت روابط ايران – آلمان، اين سؤال مطرح مي شود كه عوامل اصلي اين بحران چه بودند؟ به طوري كه تجزيه و تحليل روابط ايران و آلمان به ويژه بعد از وحدت دو آلمان تا سال 1376 (بحران ميكونوس) و عواملي كه منجر به بحران سالهاي 6-1375 گرديدند، دغدغه اصلي نويسنده در اين تحقيق را تشكيل مي دهند. نويسنده اميدوار است بتواند به عنوان فردي كه مسئوليتي هم در اين رابطه به عهده داشته، سهمي مهم در بررسي اين موضوع داشته باشد. دليل عمده ديگر در نگارش اين كتاب فقدان منابع و كتب در خصوص روابط خارجي ايران با آلمان در اين مقطع زماني مي باشد زيرا به دليل وجود شرايط و حساسيتهاي مسائل مطروحه ظاهراً هيچ گونه كتابي درباره ي اين موضوع به زبان انگليسي، آلماني و فارسي منتشر نشده است. البته رسانه هاي خبري دنيا شامل راديو و تلويزيونها به طور پراكنده و بسيار گسترده، گزارشاتي درباره ي حوادث اين دوره منتشر كرده اند. با اين حال مقاله يا اثري درخور توجهي به جز مطالعه در مورد روابط ايران و آلمان كه قبل از دوره ي مورد نظر يعني در سال 1368 توسط مؤسسه پژوهشي و مطالعات بازرگاني تهران وابسته به بخش برنامه ريزي و نشر اطلاعات وزارت بازرگاني ايران چاپ شد، وجود ندارند. 
به دليل فقدان تحليل كامل و دقيق، هدف پژوهش حاضر بررسي جامع رابطه ي ميان ايران و آلمان پس از اتحاد دو آلمان است. تا به منظور برطرف ساختن هرگونه كاستي و ابهام، ضمن تبيين تاريخچه مختصري درباره ي روابط ايران و آلمان از آغاز تا پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 و پس از آن تا اتخاذ آلمان در سال 1369 به چالشهاي بين دو كشور پرداخته شود.
پژوهش حاضر بر اطلاع مؤلف از واقعيات به عنوان سفير ايران در آلمان طي دوره ي مورد نظر متكي است. قابل ذكر است كه دسترسي به مواضع سياسي ايران و نيز واكنشهاي جامعه بين المللي و كشور آلمان نسبت به آن از طريق ابزار ديپلماتيك براي مؤلف فراهم بوده است. از آنجا كه مؤلف تا زمان معيني در حل مشكلات برخي از رويدادهاي مورد بحث نقش داشته است، طبيعي است كه اين امر درباره ي بي طرفي اين پژوهش ايجاد شبهه نمايد. اميد است كه دسترسي به اطلاعات از سوي منابع گوناگون از هر دو طرف، مؤلف را در موضعي قرار دهد كه بتواند ديدگاهي بي طرفانه و منصفانه اتخاذ نمايد.
آنچه گذشت...

نظام جمهوري اسلامي ايران, بعد از انقلاب اسلامي در سال 1357 هجري شمسي متولد شد و با همه‌پرسي دهم و يازدهم فروردين 1358, شناسنامه گرفت و نامش ”جمهوري اسلامي“ شد. رهبر انقلاب اسلامي, امام خميني, ضمن تقبيح عملكرد حكومت گذشته, لزوم شكل‌گيري نظامي نوين بر پايه اسلام را خواستار شدند تا قانون اساسي جديدي تدوين گرديده و به مورد اجرا گذاشته شود: ”پدران ما چه حقي داشتند كه براي ما قانون اساسي تدوين كنند؟ آنان چه حقي داشتند سرنوشت ما را رقم بزنند؟“.

در آغاز, قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با نگاه به قانون اساسي فرانسه تدوين شد اما به مرور, تفكر ”ولايت فقيه“ نيز در آن جاي داده شد و حكومتي اسلامي بنا گشت. حكومتي كه خود را مقدس مي‌دانست و هدفش را رشد و تعالي تا رسيدن به ”انقلاب جهاني امام زمان (عج)“ برمي‌شمرد. طبيعتي مردم‌سالار داشت و به اعتقاد رهبر آن, ”ميزان, راي ملت است“. 

رفتارهاي تروريستي و خشونت‌طلبانه بعضي از گروه‌هاي انقلابي و حمله نظامي دولت بعثي عراق به ايران, باعث به‌حاشيه‌رانده‌شدن ”توسعه سياسي“ از مسايل اولويت‌دار كشور شد. تداوم هشت ساله جنگ تحميلي نيز نفس انقلاب را گرفت و جمهوري اسلامي را از تحقق سريع آرمان‌هايش بازداشت. با رحلت امام خميني, قانون اساسي اندكي تغيير كرد و آيت‌ا... خامنه‌اي به رهبري برگزيده شد و حجه‌الاسلام هاشمي رفسنجاني با حذف سمت نخست‌وزيري, دولتي مقتدر را براي بازسازي كشور و توسعه اقتصادي ايجاد كرد. اما هزينه‌هاي جنگ تحميلي چنان عظيم و گسترده بود كه بازسازي و توسعه زيرساخت‌ها در يك دوره 8 ساله نتوانست مطالبات مختلف ملتي صدمه‌ديده را برآورده سازد. 

جنبش اصلاحات دوم خرداد به رهبري حجه‌الاسلام خاتمي آغاز شد و با تاكيد گسترده بر مطالبات سياسي و فرهنگي مردم توانست مفاهيم و ادبيات نويني را به جامعه وارد سازد. اما بي‌برنامه‌گي, سهم‌خواهي‌هاي فردي و جناحي, و مقاومت شديد جناح حاكم باعث شد تا اين جنبش با ناكامي‌هاي گسترده مواجه شده و با ازدست‌دادن پايگاه‌هاي اجتماعي خود در چندين انتخابات پياپي شكست خورده و كليه نهادهاي حكومتي را به اصول‌گرايان واگذار نمايد. 

 
3. چشم‌انداز 20 ساله كشور

بشر در طول تاريخ, شاهد سه انقلاب كشاورزي, صنعتي و اطلاعاتي در عرصه زندگي خود بوده است. چندين دهه است كه جوامع بشري وارد عصر اطلاعات و دانش شده‌اند. فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان پيشران اصلي اين عصر, تغييرات اساسي در نحوه زندگي انسان و امور اقتصادي, فرهنگي, سياسي و دفاعي او به وجود آورده است. بعضي از آينده‌پژوهان نيز روند تكامل و بلوغ فناوري اطلاعات (توام با ساير فناوري‌ها همچون فناوري نانو و فناوري زيستي) را زمينه‌ساز انقلاب سايبري و باعث ظهور عصر چهارم زندگي بشر مي‌دانند. 

مطالعه رويكردهاي جهاني نشان مي‌دهد كه در شرايط فعلي، برخي جوامع در حال حركت از جوامع صنعتي به سمت جوامع فراصنعتي يا جامعه اطلاعاتي و بالتبع آن شكل‌گيري يك جامعه دانش‌بنيان يا يادگيرنده هستند. سياست‌گذاران كشورهاي مختلف به خوبي دريافته‌اند كه بايد اهميت روزافزون اطلاعات و دانش را جدي گرفت و از امروز خود را مهياي آينده‌اي متفاوت ساخت.

خوشبختانه كشور ما نيز همسو با تحولات جهاني, چشم‌اندازي را در افق 20 ساله برگزيده است تا در سال 1404 هجري شمسي (2025 ميلادي) به كشوري توسعه‌يافته و داراي جايگاه اول اقتصادي, علمي و فناوري در سطح منطقه, توام با حفظ هويت اسلامي و انقلابي و الهام‌بخش در جهان اسلام همراه با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌المللي تبديل گردد. بنابراين ضروري است كشور بر اساس رويكرد توسعه دانايي‌محور به جامعه‌اي دانش‌بنيان مبدل گردد.

اين چشم‌انداز بر اساس مطالعات مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصول و جهت‌گيري‌هاي رهبر كشور در سال 1382 تصويب و به قواي مختلف ابلاغ گرديده است (در ادامه به تشريح مختصر اين چشم‌انداز بر اساس سند موجود مي‌پردازيم). 

جامعه ايراني بايد در اين افق, كشوري توسعه‌يافته در الگويي متناسب با مقتضيات فرهنگي, جغرافيايي و تاريخي خود, متكي بر اصول اخلاقي و ارزش‌هاي اسلامي, ملي و انقلابي با تاكيد بر مردم‌سالاري ديني, عدالت اجتماعي, آزادي‌هاي مشروع, حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها, و بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي باشد. 

بايد توليد ملي آن برخوردار از دانش پيشرفته, توانا در توليد علم و فناوري, متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي باشد؛ يعني اقتصادي دانش‌بنيان و فناوري‌محور شكل گيرد كه بتواند با استفاده گسترده و بهره‌ور از منابع انساني و اجتماعي, سطح رفاه ملي را تا حد يك كشور كاملاً توسعه‌يافته ارتقا بخشد. رفاه ملي‌اي كه مستلزم برخورداري از سلامت, امنيت غذايي, تامين اجتماعي, فرصت‌هاي برابر, توزيع مناسب درآمد, نهاد مستحكم خانواده, به دور از فقر, تبعيض و بهره‌مند از محيط زيستي مطلوب است.

در اين چشم‌انداز, ويژگي‌هاي فرد ايراني مطلوب نيز اين‌گونه تعريف شده است: فعال, مسؤوليت‌پذير, ايثارگر, مومن, رضايت‌مند, برخوردار از وجدان كاري, داراي انضباط, روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي, متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفايي ايران, و مفتخر به ايراني‌بودن خود.

از بعد امنيت ملي بايد كشوري امن, مستقل و مقتدر مبتني بر نظام دفاعي داراي بازدارندگي همه‌جانبه (و داراي پيوستگي مردم و حكومت) شكل گيرد. رسيدن به چنين چشم‌اندازي نيازمند هوشمندي امنيتي است كه خود مستلزم هوشمندي سياسي و هوشمندي دفاعي است؛ به عبارتي بايد سياست‌ها و استراتژي‌هايي دفاعي اتخاذ گردد، كه منتج به توسعه توانمندي‌ها و قابليت‌هايي در بخش دفاع كشور مي‌شود كه در راستاي افزايش اقتدار دفاعي كشور و حركت به سمت رفع تهديدات امنيتي منطقه‌اي و جهاني و شكل‌گيري يك فضاي امنيتي پايدار و قابل‌‌پيش‌بيني در جهت تامين منافع ملي ‌باشد. هوشمندي امنيتي خود مستلزم آن است كه بخش دفاع به سازماني اطلاعاتي و دانش‌بنيان بدل گردد.

در زمينه تعاملات جهاني, بايد در جهان اسلام, الهام‌بخش, فعال و موثر باشد. اين امر از طريق تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني, توسعه كارآمد, شكل‌گيري جامعه‌اي اخلاقي, نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي, تاثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني ميسر مي‌گردد. در بعد روابط بين‌المللي نيز بايد داراي تعاملي سازنده و موثر با جهان براساس سه اصل عزت, حكمت و مصلحت باشد.

 
4. چرا ”تحول“؟

در ادبيات موضوع, تغييرات متناسب با شدت, عمق وگستره خود از سطوح مختلفي برخوردارند كه به ترتيب عبارتند از:

 
1- بهبود (تغييرات تدريجي)

2- اصلاح (تغييرات بخشي و آگاهانه)

3- تحول (تغييرات كامل: عميق و گسترده)

4- انقلاب (ريشه‌كني نظام موجود و بنانهي نظامي نوين)

 
بررسي تاريخ كشور و ارزيابي كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران همراه با درنظرگرفتن جهت‌گيري نوين كشور در قالب ”چشم‌انداز 20 ساله“ مؤيد آن است كه كشور بايد در جهت تحقق اين چشم‌انداز, سطح ”تحول“ را برگزيند. در ادامه به بررسي مختصر اين ايده مي‌پردازيم:

بررسي تاريخ كشور به روشني مؤيد آن است كه به‌ندرت حكومتي را مي‌توان يافت كه آگاهانه و متعهدانه روش مناسبي را براي توسعه كشور و ايجاد رفاه و عدالت در جامعه برگزيده باشد. جنبش‌هاي مختلف, چه ملي و چه مذهبي,‌ با نقد شرايط موجود و گذشته, حركتي را آغاز نموده و با جلب حمايت مردم و همراه‌شدن شرايط, تغييراتي را در جامعه ايجاد كرده‌اند و بعضاً به قدرتي حاكم (يا نهاد) نيز مبدل شده‌اند. اما از آنجاييكه برنامه مشخص و جامعي همراه با سازوكارهاي لازم تدارك ديده نشده بوده است, به مرور استحاله شده و به توجيه شرايط موجود مي‌پرداخته‌اند. از آنجاييكه به علل مختلف (به‌خصوص محدوديت‌ها و نبود زيرساخت‌هاي كافي و لازم) حكومت, قادر به تحقق شعارها و آرمان‌هاي خود نيست مشروعيت خود را نزد مردم از دست داده و همين امر باز هم باعث كاهش كارآيي آن مي‌گردد. اين چرخه شوم آن‌قدر در سراشيبي بدبختي ملي پيش مي‌رود تا به تغيير بنيادين ديگري (به‌ويژه انقلاب) مبدل شود. 

بررسي كارنامه نظام جمهوري اسلامي ايران از زمان انقلاب تاكنون نيز نشانگر نقاط قوت و ضعف فراواني است. اما برآيند سياست‌ها و تصميمات درست و نادرست اتخاذشده, حركت كند توسعه كشور بوده است. تداوم نادرست جنگ هشت ساله, نداشتن استراتژي مشخص, نبود شايسته‌سالاري, برخورد شديد با انتقادات, عدم شفافيت در فعاليت‌ها, و تقدس‌بخشيدن به امور دنيوي (به ويژه اداره مملكت) از جمله مهمترين عواملي بوده است كه باعث عدم‌توفيق نظام جمهوري اسلامي شده است. نظامي كه با هدف رشد و توسعه كشور و برقراري عدالت اجتماعي پا به صحنه گذاشت اما نتوانست شرايط را متناسب با آرمان‌هاي خود بسيج كرده و شكل بخشد. جنبش دوم خرداد با هدف ايجاد اصلاحات متولد شد اما از آنجاييكه از برنامه و ادبيات هوشمندانه‌اي برخوردار نبود با برخورد جدي و شديد حاكميت مواجه شد و تخريبي دوطرفه را دامن زد. 

تدوين چشم‌انداز 20 ساله كشور به وضوح نشانگر عزم جدي نظام براي خروج از وضعيت راكد موجود و حركت در جهت آرمان‌هاي خود است. اگرچه تدوين اين چشم‌انداز در فرآيندي سيستماتيك و با مشاركت همگاني (حتي مشاركت صاحبنظران كشور) انجام نشده است اما در پي تبيين آينده‌اي روشن و مشخص از طرف رهبري كشور براي ملت است. همچنان كه خود اين چشم‌انداز هنوز هم نيازمند تعريف, تبيين و تشريح بيشتري است اما مهمتر از آن, بحث و تعيين چگونگي تحقق چنين چشم‌اندازي است. ”استراتژي توسعه ملي“ تعيين‌كننده راه ما و نحوه حركت ما به سمت اين چشم‌انداز است. 

از يك طرف چشم‌اندازي بزرگ پيش رو است, از طرف ديگر گذشته‌اي كه مؤيد ناكارامدي است. به طور واضح بايد گفت, به نظر نمي‌رسد كشور (ملت و حكومت) ”ظرفيت لازم و كافي“ براي حركت در جهت آينده‌اي روشن مبتني بر رفاه, عدالت و برتري را ندارد. به همين جهت, دومين گام بعد از تدوين چشم‌انداز 20 ساله كشور, اتخاذ يك استراتژي توسعه ملي مناسب و هوشمندانه است. قطعاً اولين و الزامي‌ترين مرحله در گام دوم, ايجاد بستر و سازوكاري پرظرفيت براي حركتي بلندمدت است. ايجاد تحول در نظام جمهوري اسلامي ايران كه فعاليتي آگاهانه, هوشمندانه و فراگير است مهمترين اقدام رهبري ملي كشور براي خروج از مشكلات و معضلات موجود و حركت به سمت دنياي مطلوب آينده است. ”تحول“ كليد موفقيت است.

به‌علاوه بايد گفت بعيد به نظر مي‌رسد سطح ”انقلاب“ رويكرد و راهكار مناسبي براي گرفتن نتيجه موردنظر يعني توسعه كشور باشد. بررسي‌ها مؤيد آن است كه به‌هيچ‌وجه جامعه ظرفيت كافي براي پذيرش تغييري اينچنين را ندارد. به‌علاوه هنوز نه تمامي ايده‌ها و خواسته‌هاي قانون اساسي محقق شده است و نه نظام جمهوري اسلامي توانسته است ظرفيت‌هاي بالقوه و آرماني خود را بالفعل سازد. 
 
 تحولات در حوزه فرهنگ

اتخاذ استراتژي فرهنگي و سياست فرهنگي مناسب

ازبين‌بردن بي‌تفاوتي مردم و تقويت روح مشاركت عمومي

تقويت باورها و ارزش‌هاي اصيل ملي و اسلامي (از طريق عمل به آنان)

 
وزير فرهنگ ارمنستان:  انقلاب اسلامي براي تمام ملت هاي دنيا تعيين كننده بود

خانم تامارا بوغوسيان وزير فرهنگ و امور جوانان ارمنستان در سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي در پيامي به شرح ذيل 25- مين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را گرامي داشت:

انقلاب اسلامي نه فقط براي ملت ايران بلكه براي تمام ملتهاي دنيا تعيين كننده بود. ملت آرزوي خود را برآورده كرده و خود را از سلطه ديگران آزاد نمود. جهان يك بار ديگر مطمئن شد كه مبارزه براي آزادي در ربع آخر قرن بيستم هنوز ادامه دارد و پيروز مي شود. براي منطقه ما آن رويداد توسعه ها و روندهاي آينده را مشخص نمود. انقلاب اسلامي يكي از حوادث مهم تاريخي است و اهميت و نقش آن را گذشت زمان مشخص مي نمايد و آن شخصيت فرخنده كه توانست با اراده و مبارزه خود نيروهاي مردم را متحد و آنان را به سوي پيروزي هدايت نمايد انساني فرهيحته و خدايي مي باشد. آن شخص امام خميني رهبر انقلاب اسلامي ايران بود.

ما نه فقط از نظر جغرافيائي همسايه هستيم، بلكه تاريخ و فرهنگ به اين همسايگي معني خاص بخشيده و روابط متقابل دو ملت را تحكيم نموده است و كمك و ياري در روزهاي سخت نمونه هايي از اين روابط مي باشند. دهه اخير يك بار ديگر بر توسعه و تحكيم روابط و همكاري متقابل ما تأكيد كرد. روابط ديرين فرهنگي ما كمك مي كند تا ارمنستان و ايران به مراكز صلح و همكاري منطقه تبديل شوند. 

ما اين همكاري را مهم و موثر مي دانيم و بي ترديد از انديشه ي ملت دوست ايران مبني بر ايجاد جهاني آزاد، مستقل  و سعادتمند، استقبال مي نماييم.             
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